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صفحه ۶
پنجشنبه ۳۰  بهمن  1404 
اول رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۲

هر كه در اين ماه بسيار بر من 
صلوات فرستد، خداوند كفه 
ســبك اعمال او را سنگين 
گرداند و كسي كه در اين ماه 
يك آيه از قرآن تلاوت كند 
ثواب كســي را دارد كه در 
ختم  را  قرآن  ديگر  ماه‌های 

كرده باشد. 

تحقق خارجى افساد در زمین 
و عملى کردن تجاوز و قتل و 
غارت از سوى شخص محارب، 
محارب شرط  حد  در شمول 
سلاح  نفس  بلکه  نیســت، 
کشیدن به قصد ایجاد فساد 

و تجاوز کافى است.

 عنوان محاربه و افساد فی الارض 
با هــم موضوع حکم  هر دو 
هســتند و محاربــه اعم از 
تروریسم است و ترور مصداق 
محاربه محســوب م‌یشود و 
معیار صــدق محاربه متوقف 
بر دو امر اســت: کی: اخلال 
در امنیت محل زندگی انسان؛ 
دو: منشأ اخلال، ظلم و تجاوز 

باشد. 

هر كه اخلاق خود را در اين ماه نيكو كند، از صراط آسان بگذرد، آن روز كه 
قدم‌ها بر آن بلغزد و هر كه در اين ماه كارهاي غلامان و مستخدمان خود را 

سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان كند. 

هر كه از شما روزه‌دار مؤمني را در اين ماه افطار دهد، نزد خدا پاداش 
بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته‌اش را خواهد داشت. برخي از 
اصحاب گفتند: يا رسول‌الله! همه ما قادر به انجام آن نيستيم. حضرت 
فرمود: با افطــار دادن روزه‌داران، از آتش جهنم بپرهيزيد، اگرچه به 

نصف دانه خرما و يا يك جرعه آب باشد.

مروری بر خطبه شعبانیه پیامبر اسلام)ص(

وظايف و آداب در ماه مبارك رمضان 

هادی فیروزی

پیامبــر اکرم)صل‌یالله‌علیه‌وآله( در آخرين 
روزهاي ماه شــعبان با ايراد خطبه‌اي مهم که 
به خطبه شــعبانیه معروف است، برخی آداب 
روزه‌داری و وظايــف روزه‌داران در ماه مبارك 
رمضان را بیان كردند که در ادامه از نظر خوانندگان 

عزیز م‌یگذرد.
***

اي مردم! 
ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به ســوي شما 
روكرده اســت. ماهي كه نزد خدا، بهترين ماه‌هاست و 
روزهايش بهترين روزها و شب‌هايش بهترين شب‌ها و 
ساعت‌هايش بهترين ساعت‌هاست؛ ماهي كه در آن شما 
را به مهماني خدا دعوت كرده‌اند و شــما در آن از اهل 
كرامت خدا شده‌ايد. نفس‌های شما در آن ثواب تسبيح 
و ذكر خدا دارد و خواب شما ثواب عبادت. اعمال شما 
در آن پذيرفته است و دعاهاي شما مستجاب؛ پس‌، از 
پروردگار خويش با نيت‌های راســتين و دل‌های پاك، 

علم و فكر، غذا ىروح است. آدمى بايد به همان اندازه كه درباره معاش 
خود فكر مى‌‌كند درباره غذا ىروح خود نيز بينديشد و همان مقدار مراقبتى 
كه در غذاها ىجسمى لازم و ضرور ىاست، در غذاها ىروحى نيز لازم و 
ضرور ىاست.  على‌)ع( مىفرمايد: چرا مردم اگر در شب تاريك آنها را بر 
سر سفره‌‌ا ىبنشانند، تا چراغ را روشن نكنند دست به غذا دراز نمى‌كنند 
و اما اگر بر سر سفره فكر ىبنشينند هيچ در انديشه نمى‌شوند كه چراغ 
عقل را روشــن كنند تا با چشم بصيرت ببينند اين غذا ىروحى كه وارد 

روحشان مى‌شود چه نوع غذايى است؟
همان‌طور ىكه غذاها ىجسمانى بعضى مقوّ ىو بعضى ضعف‌آور است، 
بعضى نشاط‌انگيز و بعضى سستى‌آور و بى‌حال كننده است، بعضى موجب 
سلامت و بعضى مسموم‌كننده است، غذاها ىفكر ىنيز همين‌طور است. 
امام حسن مجتبى)ع( فرمود: عجبا كه برخ یاز مردم درباره مأكولات 
خود مىانديشند كه مثلً غذا ىمسموم نخورند و اگر كسى غذا ىمسموم 
به خورد آنها بدهد او را تحت تعقيب قرار مىدهند اما درباره افكار و معلومات 
و معقولاتى كه به مغز خود فرو مى‌كنند هيچ نمى‌انديشند و توجه ندارند.
چه بســا،ک سان یكه تا زنده‌اند نســبت به آن شخص مسموم‌كننده 
علاقه‌مندند و به او ارادت مىورزند. عجیب‌تر و مهم‌تر اين اســت كه فكر 
مسموم و خطرناكى رنگ دينى و صبغه مذهبى هم داشته باشد؛ ديگر خطر 
او صدبار مهم‌تر خواهد بود.  در تاريخ گذشته ما متأسفانه چقدر زياد، افكار 
مسمومى با رنگ و شكل دينى وارد بازار شده و خريداران زياد پيدا كرده 

و كمتر كسى هم متوجه شده كه اين متاع تقلبّى است. 
آيا باور مىكنيد كه اين روحيه تنبل و جامد و ســرد و خشك ما )در 

جوامع اسلام ی( معلول همان متاع‌ها ىتقلبّى روحى است؟!
مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )حكمت‌ها و اندرزها)1 و 2((
ج‌22، صص: 196- 194

غذای جسم و غذای روح

بهشت اخروی و ابدی دارای نام‌ها ییاستک ه بیانگر شرایط زندگ یانسان 
در آن  است. از الجنه گرفته تا عدن و فردوس تا دارالمقامه هر کی شرایط ی

را بیان مک‌یندک ه انسان در آن بهشت اخروی از آنها بهره‌مند م‌یشود.
از نظر قرآن، وارثانک تاب در برابرک تاب الله ســه گونه واکنش نشان 
داده‌اندک ه م‌یتوان از آنها به اصحاب شــمال و مشئمه، اصحابی مین و 
میمنه و ســابقون مقربونی ادک رد. بر این اساس م‌یتوان سه گانه ظالم، 
معتدل و سبقت‌جوی در خیرات را به عنوان گروه‌های اساس یشناسا یی
کرد. البته دو گروه اخیر اهل بهشت هستند؛ زیرا واکنش منف یهمچون 
اصحاب شمالی ا ظالمین نداشته، بلکه واکنش مثبت ینشان داده‌اند، هر 
چندک ه این واکنش در کی سطح نیست، بلکه از نظر ایمان و تقوا متفاوت 
است؛ از همین رو اهل بهشت با آنکه به عنوان اهل بهشت شناخته م‌یشوند، 
اما تفاوت‌ها ییدر بهشت‌های آنان است؛ زیرا بهشت هرک س یچیزی جز 
سازه خود او نیست و هرک س یدر بهشت یوارد م‌یشودک ه ظهور شخصیت 

و ملکات و مقومات اوست.
انسان در دنیا با سرمایه‌ایک ه خدا به او داده و آن عمر اوست تجارت 
مک‌یند. بسیاری از مردم به جای آنکه با سرمایه خدادادی با خدا معامله 
کنند، با شیطان معامله مک‌ینند. این‌گونه استک ه سرمایه عمر را به دست 
شیطان م‌یدهند و گرفتار خسران از سرمایه م‌یشوند؛ی عن یدر عصرک وتاه 
عمر خویش در دنیاک ه نشئه‌ای از نشئات هست یآنان است، واقعا عصاره 
آنانک شیده م‌یشود و درک وره فتنه‌های دنیا ذوب م‌یشوند و سره و ناسره 
آنان جدا م‌یگردد. در این راستا بسیاری از مردم در اینک وره فتنه عصر 
دنیا وقت یعصاره گیری م‌یشوند، چیزی جز هوای نفسان یو باطل از خود 
به جا نم‌یگذارندک ه آنان را به سوی »هاویه« سقوط م‌یبرد و در چاه ویل 
دوزخ م‌یافتند و در درکات آن، جا م‌یگیرند؛ زیرا سرمایه‌ها از دست رفته 
و هیچ را با خود دارند؛ از همین رو به هنگام محاســبه در آخرت، ترازوی 

آنان سب کاست و هیچ وزانت یندارد.

ضرورت تلازم ایمان، عمل صالح و معرفت
از نظر قرآن، عمل صالح باید با ایمان همراه باشد تا ارزش یباشد؛ زیرا 
ایمان بدون عمل صالح و عمل صالح بدون ایمان سودی ندارد؛ از همین 
رو در همه آیات قرآن، ایمان و عمل صالح با هم مطرح م‌یشود تا رها یی

بخش از خسران ابدی باشد.)عصر، آیات 1 تا 3(
اگــر این ایمان و عمــل صالح، با علم و معرفتک امل و تمام، آمیخته 
باشد، بسیار مفیدتر و سازنده‌تر است؛ زیرا انسان بر اساس معرفت و علم، 
از درجات اخروی بهشت بهره‌مند م‌یشود؛ اگر ایمان و عمل صالح بدون 
علم دارای کی درجه باشد، همین امر با علم دارای درجات بالاتر خواهد 

بود.)انعام، آیه 132؛ احقاف، آیه 19؛ مجادله، آیه 11(
البته اکثریت مردم مؤمن صالح و محسن از درجات بهره‌مند م‌یشوند 
اما برخ یدیگر خودشان درجات م‌یشود،ی عن یمعیار سنجش قرار م‌یگیرند 
که اینها گروه اند یکاز محسنان هستند. از همین رو قرآن گاه م‌یگوید: لهم 
درجات عند ربهم)انفال، آیه 4( و گاه دیگر م‌یفرماید: هم درجات عندالله. در 
حقیقت فرق این دو گروه همانند فرق میان ابرار و اصحابی مین با مقربان 
سابقون است؛ زیرا اگر گروه اول‌، وارد بهشت م‌یشوند، گروه دوم خودشان 
بهشت هستند: فاما انک ان من المقربین فروح و ریحان و جنه نعیم.)واقعه، 
آیــه 89( از نظر قرآن، ایمان و تقوا و عمل صالح به همک م کمک‌یند تا 
شــرایط‌، روز به روز بهتر شود و شخصیت بهک مال خویش نزد کیشود. 
تقوا علم یرا موجب م‌یشودک ه علم اله یو از مصادیق علم الیقین است.
)بقره، آیه 282( عمل مطابق علم الیقین موجب افزایش و تشدید ایمان و 
تقوا م‌یشود و برآیند آن نیز عین الیقین و حق الیقین م‌یشود.)تکاثر، آیات 
5 تا 7؛ واقعه، آیه 95( علت این امر آن استک ه مؤمنان اهل علم در برابر 
عظمت اله یخشیت م‌یورزند.)فاطر، آیه 28( عالمان اهل خشیت از خدا، 
اهل تلاوتک تاب‌الله و اقامه نماز و انفاق از رزق اله یآشکار و نهان هستند. 
آنان امید به تجارت یدارندک ه هلا کو زیان و زوال در آن راه ندارد. خدا نیز 
این امید ایشان را به ناامیدی تبدیل نمک‌یند، بلکه در مقام شکر عمل یاز 
فضل خویش به آن م‌یافزاید. این‌گونه استک ه عالمان عامل بهک تاب الله با 
سبقت جو ییدر هرک ار خیر خود را به بهشت »عدن« م‌یرسانند و از همه 
انواع آرایه‌های ظاهری و باطن یبهره‌مند م‌یشوند.)فاطر، آیات 28 تا 32(
کسک یه در این بهشت عدن وارد م‌یشود، از همه حزن و اندوه نسبت 
به گذشــته و رخدادها و مصیبت تلخ گذشته رها م‌یشود و چیزی از آن 
در دل ندارد؛ و خدای غفور شکور به حکم فضل شکرانه خویش آنان را در 
دارالمقامه )بهشت جاودانه( جای م‌یدهد تا از هر گونه شقاوت ظاهری و 
باطن یو بدن یو روان یرها شوند ب‌یآنکه دیگر رنج روح یداشتهی ا خستگ ی
بدن یببینند.)فاطر، آیات 34 تا 35( این در حال یاســتک ه دوزخیان در 
شرایط یقرار م‌یگیرندک ه نه مرگ است نه زندگی)اعلی، آیه 14( و در این 
شرایط سخت و رنج آورک ه تخفیف یاز عذاب نیست، از مال کدوزخ خواهان 
مرگ خویش هستند و از دور به مال کدوزخ ندا م‌یدهند:‌ای مال‌ک، باید 
پروردگارت ما را بمیراند تا از این رنج رها شویم.)زخرف، آیه 77( در حال ی
که جواب نف یداده م‌یشودک ه شما در این‌جا ماندگار هستید.)همان( از 
همیــن رو خدا در جا ییدیگر م‌یفرماید: لایقض یعلیهم فیموتوا؛ فرمان 

مرگشان صادر نم‌یشود تا بمیرند و راحت شوند.)فاطر، آیه 36( 
حسن مرتضوی

بهشـت 
جای عالمان عامل

از نظر قــرآن، عمل صالح باید با ایمان همراه 
باشــد تا ارزشی باشد؛ زیرا ایمان بدون عمل 
صالح و عمل صالح بدون ایمان سودی ندارد 
از همین رو در همه آیات قرآن، ایمان و عمل 
صالح با هم مطرح م‌یشود تا رها‌ییبخش از 

خسران ابدی باشد.

بخواهيد كه توفيق روزه اين ماه و تلاوت قرآن در آن را 
به شما عنايت فرمايد. شقي و بدبخت، كسي است كه 
در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بي‌بهره باشد. در اين 
ماه با گرسنگي و تشنگي‌تان، گرسنگي و تشنگي روز 

قيامت را به ياد آوريد.
به فقيران و درماندگان كمك و تصدق كنيد.
به پيران و كهنسالان احترام و ارج بنهيد. 

به كودكانتان ملاطفت و مهرباني كنيد.
با خويشاوندان ارتباط داشته باشيد.

زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد.
ديدگان خــود را از ديدن ناروا و حرام بپوشــانيد 
و گوش‌های خود را از شــنيدن آنچه نادرســت است، 
بازداريد. با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا بعد از شما با 

يتيمان شما مهرباني كنند.
از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت كنيد.
در اوقات نماز، دســت‌های خود را به دعا برداريد؛ 

زيرا كه وقت نماز، بهترين ساعت‌هاست و در اين اوقات، 
حق‌تعالي با رحمت، بــه بندگانش مي‌نگرد و اگر با او 
مناجات كنند، پاسخ‌شان دهد و چنانچه او را ندا دهند 
لبيك‌شان گويد و اگر از او بخواهند عطا كند و چون او 

را بخوانند مستجابشان گرداند. 
اي مردم! 

جان‌هايتان در گرو اعمال شماست، پس با طلب آمرزش 
از خدا، آنها را از گرو خارج كنيد. پشت شما از بار گناهان 
ســنگين است، پس با طول دادن سجده‌ها، آنها را سبك 
گردانيد و بدانيد كه حق‌تعالي به عزت خود سوگند ياد كرده 
است كه نمازگزاران و سجده‌كنندگان در اين ماه را عذاب 
نكند و در روز قيامت آنها را از آتش دوزخ در امان دارد. 

اي مردم! 
هر كه از شــما روزه‌دار مؤمني را در اين ماه افطار 
دهد، نزد خدا پاداش بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان 
گذشــته‌اش را خواهد داشت. برخي از اصحاب گفتند: 

يا رسول‌الله! همه ما قادر به انجام آن نيستيم. حضرت 
فرمود: با افطار دادن روزه‌داران، از آتش جهنم بپرهيزيد، 

اگرچه به نصف دانه خرما و يا يك جرعه آب باشد. 
اي مردم! 

هر كه اخلاق خود را در اين ماه نيكو كند، از صراط 
آسان بگذرد، آن روز كه قدم‌ها بر آن بلغزد.

هر كه در اين ماه كارهاي غلامان و مستخدمان خود 
را سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان كند. 

در اين ماه رابطه‌اش را با خويشان قطع كند، خداوند در 
قيامــت رحمت خود را از او دريغ نمايد. هر كه در اين 
ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از آتش جهنم 
برهاند و كسي كه نماز واجبي به‌جا آورد، خداوند ثواب 
هفتاد نماز واجب در ماه‌های ديگر را به او عطا كند. 

هركه در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد، خداوند 
كفه سبك اعمال او را سنگين گرداند. كسي كه در اين 
ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند، ثواب كسي را دارد كه 

در ماه‌های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 
اي مردم! 

درهاي بهشت در اين ماه گشوده است، از پروردگار 
خود بخواهيد كه آنها را بر روي شــما نبندد و درهاي 
جهنم در اين ماه بسته است، از خدا بخواهيد كه آنها را بر 
روي شما نگشايد. شياطين در اين ماه در غل و زنجيرند. 

از خدا بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند. 

آیه 33 سوره مائده، به آیه محاربه نامیده شده است که مشتمل بر حکم 
محاربان با خدا و پیامبر)ص( است. منظور از »محاربه با خدا و پیامبر« 
آنچنانک‌ه در احادیث اهل‌بیت وارد شــده  و ‌شأن نزول آیه نیز کمک 
مک‌یند، این است که کسى با تهدید به اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز 

کند و امنیت و آسایش آنان را به مخاطره اندازد.

شــبهه: براساس آیه 33 مائده منظور از 
محاربه چیســت؟ ارتباط معنایی محاربه با 
»افســاد فی ‌الارض« و تروریسم چیست؟ 
ضدامنیتی  اقدامات  در  محاربه  صدق  معیار 

چیست؟ 
پاسخ: آیه 33 از ســوره مائده به دلیل بیان 
حکــم محاربــه با خــدا و پیامبــر)ص( به »آیه 
محاربه« معروف شــده اســت: »إنِمَّا جَزاءُ الذَّینَ 
یحُارِبوُن ‏الَلّ وَ رَسُولهَُ وَی سَْعَوْنَ ف یالرْْضِ فَساداً 
عَ أَیدْیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ  لُــوا أَوْی صَُلَّبُــوا أَوْ تقَُطَّ أَنْی قَُتَّ
مِــنْ خِلافٍ أَوْی نُْفَوْا مِــنَ الرْْضِ ذلکَِ لهَُمْ خِزْیٌ 
نیْا وَ لهَُمْ ف یالْخِرَهِ عَذابٌ عَظیم«‏)1(؛یک فر  ف یالدُّ
آنهاک ــه با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند 
و اقدام به فســاد در رو ىزمیــن مىک‏نند )و با 
تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله 
مى‏برند،( فقط این استک ه اعدام شوند؛ی ا به دار 
آویخته گردند؛ی ا )چهار انگشت از( دست )راست( 
و پا ى)چپ( آنها، به عکسکی دیگر، بریده شود؛ 

وی ا از سرزمین خود تبعید شوند. 

است نه توبه از شر کو این خود قرینه‌ا ىاست بر 
آنکه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرّد 
اینکــه قبل از پیروز ىبر آنها، دســت از محاربه 
بردارند و توبهک نند، ســایر احکام مســلمانى در 
مورد آنان اجرا مى‌شود- چنانک‌ه در دیگر حدود 
الهى نیز این چنین اســت- امّــا اگر محاربان از 
کافران باشــند و جنگ با آنها به سببک فرشان 
باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‌شودک ه 
در حصن اســام درآیند و صرف دست از جنگ 

نیست.  کشیدنک افى 
بلکه اساساً تعبیر »توبه«ک ه در آیه آمده است 
به خود ىخود شــاهد بر آن استک ه منظور آیه، 
محاربان مسلمان است نهک افر، چراکه توبه برا ى
مسلمان است نه براک ىافر؛ک افر، ایمان مى‌آورد 

شــتران زکات را در آنجا به چرا مى‏بردند بروند 
و ضمن اســتفاده از آب و هوا ىآنجا از شیر تازه 
شــتران به حدک افى اســتفادهک نند، آنها چنین 
کردنــد و بهبودی ىافتند، اما به جا ىتشــکر از 
پیامبر)ص( چوپان‌ها ىمســلمان را دســت و پا 
بریده و چشــمان آنها را در آورده و سپس دست 
بهک شتار آنها زدند و شتران زکات را غارتک ردند. 
پیامبر)ص( دســتور داد آنها را دستگیرک ردند و 
همــانک ارک ىه با چوپان‌ها انجام داده بودند به 
عنوان مجازات در‌باره آنها انجامی افت،ی عنى چشم 
آنها راک ورک ردند و دســت و پا ىآنها را بریدند 
وک شــتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این 
اعمال ضد انسانى نشوند، آیه فوق در‌باره این‌گونه 
اشــخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد 

آنها شرح داد.)10(
  ارتباط محاربه با »افساد فی الارض« 

با توجه به تعبیر آیه »إنِمَّا جَزاءُ الذَّینَی حُارِبوُن ‏
الَلّ وَ رَسُــولهَُ وَی سَْــعَوْنَ ف یالرْْضِ فَساداً...«ک ه 
جمله »یسَْــعَوْنَ ف یالْرْضِ فَساداً« با واو عاطفه 
بر جمله »یحُارِبوُن ‏الَلّ وَ رَسُــولهَُ« عطف شــده 
است، در رابطه با نســبت معنا ییبین دو عنوان 
»محاربه« و »افســاد فــ یالارض« چند احتمال 

مطرح شده است: 
احتمال اول: دو موضوع »محاربه« و »افساد 
فــ یالارض«، دو جرم مســتقل از هم بوده و هر 
کدام به صــورت جداگانه، موضوع برا ىحد »أَنْ 
عَ أَیدْیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ  لُوا أَوْی صَُلَّبُــوا أَوْ تقَُطَّ یقَُتَّ

خِلافٍ أَوْی نُْفَوْا مِنَ الرْْضِ« باشد.
احتمال دوم: آن اســتک ه فقطکی ى از دو 
عنوان مذکور، تمــام موضوع حکم بوده و عنوان 

دیگر از مصادیق آن موضوع باشد.
با  اینکه هر دو عنوان مذکور  احتمال سوم: 
هم- چنانک‌ه مقتضا ىواو عطف اســت- موضوع 
حکم در آیه محاربه باشــند؛ زیرا اولً، سیاق آیه 
ظهــور در بیان کی مجازات- به صورت تخییر ى
یــا ذو مراتب- برا کی ىجرم دارد نه مجموع دو 
جــرم، چه در آن صورت، مناســب‌تر آن بودک ه 

مجازات هر جرم مســتقلً نیز بیان مى‌شد،
ثانیــاً: جمله دوم آیهی عنى »وَی سَْــعَوْنَ ف ی
الْرْضِ فَســاداً« به معنا ى»یبغــون وی طلبون و 
یستهدفون فى الارض فساداً« است )یعنىک سانى 
کــه مى‌خواهند و مى‌طلبند و فســاد در زمین را 
هدف قرار مى‌دهند(، بر این اساس، جمله مذکور 
ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت‌گیر ىمحاربه 
اســت، نه افزودن عمل دیگر ىبه مفهوم محاربه. 
حاصل آنکــه، تعبیر »وَی سَْــعَوْنَ ف یالْرْضِ 
فَساداً« ظهور دارد در اینکه آیه به انگیزه و غایت 

و هدف محاربه نظر دارد. 
بنابراین، تعبیر مذکــور برا ىبیان حد و مرز 
و جهت محاربــه و اینکه محاربــه مورد نظر در 
این آیه، ســاحک شــیدن به قصد ایجاد فساد در 

زمین است. 
 این برداشــت از آیه، با روایاتىک ه در تفسیر 
آیــه آمــده و با فهم فقها از آیــهک ه موضوع حد 
مذکور را »کشــیدن سلاح برا ىترساندن مردم و 
قصد افســاد در زمین« دانسته‌اند، مطابقت دارد، 
روشــن استک ه ســاحک شــیدن از جمله اول 
»یحاربون الله« به‌دســت مى‌آید و قصد افساد در 
زمین، از جمله دوم »وَی سَْعَوْنَ ف یالرْْضِ فَساداً.«‌ 
تحقق خارجى افساد در زمین و عملىک ردن 
تجاوز و قتل و غارت از سو ىشخص محارب، در 
شمول حد محارب شرط نیست، بلکه نفس سلاح 
کشیدن به قصد ایجاد فساد و تجاوزک افى است. 
شاید براساس همین برداشت از آیه استک ه 
تمامى فقها ىشــیعه و ســنّى، عنوان محاربه به 
قصد افســاد را موضوع این حــد قرار داده‌اند، نه 

عنوان مفسد فى الارض را. )11(
تروریسم   محاربه و 

محاربه اعم از ترور و تروریســم است و دایره 
وســیع یاز جرائم را دربر م‌یگیرد و جرم ترور و 
اقدام تروریست یرا نیز دربر م‌یگیرد و رابطه بین 

آنها عموم و خصوص مطلق است.
 البتــه با توجه به مطالبک یه در بحث ارتباط 
بین افساد و محاربه مطرح شد م‌یتوان با استناد 
به آیه 33 ســوره مائده، افســاد ف یالارض را به 
معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن 
نظم عموم یدانســت و هر اقدام یدر این راستا، 
چون انواع اقدامات تروریســت یدر هر شــکل یرا 

وارد در حیطه حکم افســاد ف یالارضک رد. )12(
 معیار صدق محاربه در اقدامات ضدامنیتی 

صدق محاربه متوقف بر دو امر است:
1- اینکه جرم انجام شــده، اخلال در صفت 
به‌خصوصى باشــدک ه زمیــن دارد و آن عبارت 
است از »محل سکونت و استقرار و آسایش انسان 

بودن«، نه اخــال در صفتى از صفات مربوط به 
انسانی ا جامعه؛ مثلً ترویج عقاید باطلی ا مجبور 
کــردن مردم به پذیرفتن ایــن عقاید، به خود ى
خــود، مصداق افســاد در زمین نیســت. اگرچه 

مصداق فســاد انسان و‌ جوامع انسانى باشد.
2- اینکه اخلال درخصوصیتی اد شده ناشى از 
ظلم و تجاوز به دیگران باشد، نه اینکه انسان‌ها به 
اختیار و میل خودک ارهایى انجام دهندک ه موجب 
اخلال در زندگى و استقرارشــان در زمین شود؛ 
مثلً اگر مرتکبک ارهایى شوندک ه به‌تدریج موجب 
ضعف و نابودی‌شان شود، این‌گونهک ارها، مصداق 
 افساد در زمین نیست، هرچند نتیجه آنها با افساد 

کیى است. 
آنچهک ه ادعا ىاختصاص فساد به موارد ظلم و 
تجاوز را تقویت مىک‌ند، این استک ه مى‌بینیم در 
دیگر آیاتک ریمه نیز تریکب »فساد فى الارض« 
فقــط در موارد تجاوز به مال و جان و مانند آن، 
اســتعمال شده اســت نه در موارد ارتکاب سایر 
گناهــانک بیره، حتى در مورد گناهانى مثلک فر 

و شر کبه خدا.)13( 
نتیجه

آیه 33 ســوره مائده، به آیــه محاربه نامیده 
شده استک ه مشــتمل بر حکم محاربان با خدا 
و پیامبر)ص( اســت. منظــور از »محاربه با خدا 
و پیامبــر« آنچنانک‌ــه در احادیث اهل‌بیت وارد 
شــده  و ‌شــأن نزول آیه نیزک م کمک‌یند، این 
استک هک سى با تهدید به اسلحه به جانی ا مال 
مــردم تجاوزک ند و امنیت و آســایش آنان را به 

اندازد. مخاطره 
محاربه و ‌ســتیز با بندگان خدا در این آیه به 
عنــوان محاربه با خدا معرفى شــده و این تایکد 
فوق‌العاده اسلام را در‌باره حقوق انسان‌ها و رعایت 

ثابت مىک‏ند. آنان  امنیت 
آیه مــورد بحث ناظر به محاربان یاســتک ه 
افــزون بر زیر پا گذاشــتن قانون الهــی، امنیّت 
اجتماع یرا نیز برهم م‏یزنند و رعب و وحشــت 

مک‏ینند.  ایجاد 
عنوان محاربه و افساد ف یالارض هر دو با هم 
موضوع حکم هســتند و محاربه اعم از تروریسم 
اســت و ترور مصداق محاربه محسوب م‌یشود و 

معیار صدق محاربه متوقف بر دو امر اســت: 
کی: اخلال در امنیت محل زندگ یانســان، 

دو: منشأ اخلال، ظلم و تجاوز باشد. 
پ‌ینوشت‌ها:

1- مائده، آیه33    
2- مکارم شــیرازى، ناصر، ترجمه قرآن )مکارم(، 1جلد، 
دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى- ایران- قم، چاپ2، 

1373 ه.ش. ص 113. 
3- فیومى، احمد بن محمــد، المصباح المنیر فى غریب 
الشــرح الکبیر للرافعى، 2جلد، مؤسسه دار الهجره- قم، 

چاپ دوم، 1414 ه.ق، ج1، ص‏127، »ح ر ب.«  
4- جوادی آملی، عبدالله، تفســیر تســنیم، قم، اســراء، 
چاپ هشــتم، 1388ه ش، جلــد 22 - ص 375.    5- 
طباطبایــى، محمدحســین، المیزان‌، 20جلد، مؤسســه 
الأعلمــ یللمطبوعات- لبنان- بیــروت، چاپ 2، 1390 

ه.ق، ج 5، ص 354.  
6- فاضــل مقداد، مقداد بن عبدالله،ک نز العرفان فى فقه 
القرآن، 2جلد، مرتضوى- ایران- تهران، چاپ: 1، 1373 

ه.ش، ج 2، ص 351. 
7- مــکارم شــیرازى، ناصر، تفســیر نمونــه، دار الکتب 
الإســامیه- ایران- تهران، چاپ 10، 1371 ه.ش، ج‏4، 

صص359- 360. 
8- مائده، آیه 34.  

9- هاشم یشاهرودى، سید محمود، بایسته‌ها ىفقه جزا، 
1جلد، نشــر میزان- نشر دادگستر، تهران‌، اول، 1419 ه‍ 

ق صص211-209.    
10- طبرســى، فضل بن حســن، مجمع البیــان‌، ناصر 
خسرو- ایران- تهران، چاپ 3، 1372 ه.ش، ج‏3، ص 291.   

11- هاشم یشاهرودی، همان، صص250-242.   
12- تق‌یزاده، سید مصطفی، ترور و رابطه آن با محاربه از 
منظر امام خمینی، فصلنامه الهیات، شماره‌8، پاییز1388.  

13- هاشم یشاهرودی، همان، ص 240.

شده اســت؛ زیرا امت اســام منتسب به خدا و 
پیامبر و تحت ولایت آنهاست. 

چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است.)6(
به نظر م‌یرســد احتمال دوم ترجیح داشــته 
باشــد و پذیرفتن مجاز اسناد ىدر این‌جا روان‌تر 
و رســاتر باشد؛ زیرا منتسبک ردن امت اسلام به 
خدا و رســول و محاربه با آن را محاربه با خدا و 
رسول دانستن، بیانگر نکته عرفى روشن و رسایى 
اســت. بر این اســاس، باید پذیرفتک ه هرگونه 
محاربه‌ا ىبا مســلمانان در ایــن معنا ىمجاز ى

لحاظ شده است. 
بنابرایــن، منظور از »محاربه با خدا و پیامبر« 
آنچنانک ‌ه در احادیث اهل‌بیت وارد شده و‌ شأن 
نــزول آیه نیزک م و بیــش به آن گواهى مى‏دهد 

این رســوایى آنها در دنیاســت؛ و در آخرت، 
دارند.)2( مجازات عظیمى 

در ارتباط بــا موضوع محاربه، پرســش‌های 
متعــددی )از قبیل: معنای محاربه، شــأن نزول 
آیه، ارتباط معنا ییمحاربه با افســاد ف‌ یالارض، 
ارتباط محاربه با تروریســم و...( مطرح استک ه 
به تناسب ظرفیت این نوشتارک وتاه، به پاسخ آن 

م‌یشود. پرداخته 
محاربه  معناشناسی 

کلمه »محاربه« از ماده »حرب« گرفته شــده 
و نقیضک لمه »سِلمْ« )صلح( است. 

محاربه در اصل به معنا ىسلب و گرفتن است 
و »حُرِبَ الرجل ماله« به معنا ى»سُــلبَِ الرجل 
ماله« است،ی عنى »مال آن مرد را از او گرفتند.« 
چنیــنک ســى را »محــروب« و »حریــب« 
مى‌گوینــد. اطلاق واژه حرب برک ســىک ه برا ى
جنگیدنی ا ترســانیدن دیگران ســاحک شــیده 
باشــد، به این اعتبار استک ه او مى‌خواهد جان 
یــا مالی ا‌ قدرتی ا مل کدیگر ىرا از او بگیرد.)3(
محاربــه به معنای ســلب و ربودن اســت و 
دربــاره قوانین الهــی، نادیده گرفتــن و زیر پا 
گذاشتن آنهاســتک ه هم معصیت فقه یاست و 
هم حکم خاصک لام یدارد. آیه مورد بحث ناظر 
به محاربان یاســتک ه افزون بر زیر پا گذاشــتن 
قانون الهی، امنیّت اجتماع یرا نیز بر هم م‏یزنند 
و رعب و وحشــت و خونریزی ایجاد مک‏ینند.)4(   
 در آیــه مبارکــه، دو قیــد »محاربــه الّل و 
الرســول« و »الافساد فى الارض« آمده استک ه 

درباره هر کی باید به بحث پرداخت. 
اضافه شدن لفظ محاربه به »الله« و »الرسول« 
در آیه مبارکه، قرینه‌ا ىاســت بــر اینکه معنا ى
حقیقــى اینک لمه مراد نیســت، زیرا محاربه به 
معنــا ىحقیقــى آن، با خدا ممکن نیســت و با 
رسول اگرچه ممکن است اما قطعاً در این‌جا مراد 
نیســت، زیرا خصوصک سانىک ه با شخص پیامبر 
مى‌جنگیدنــد مقصــود آیه نیســت، چه، در این 
صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، 
در حالىک هک ســانىک ه بــا پیامبر مى‌جنگیدند 
فقطک افران زمان او بودند و چنانک‌ه خواهد آمد، 
 کافران زمان پیامبر قطعاً از مدلول این آیه بیرون 

هستند. 
بلکه نفس اضافه شــدن لفظ محاربه به خدا و 
رســول با هم، خود قرینه‌ا ىاست بر اینکه مراد 
از آن، معنا ىگســترده‌تر ىاز جنگ مســتقیم و 
شخصى است و آن معناکی ى از این دو امر است:
1- مراد از محاربه، هرگونه عصیان و مخالفت 
با حکم خدا و رســول اســت و بر این اســاس، 
استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت 
با امر و نهى شارع، از قبیل مجاز درک لمه است.)5(
2- مراد از محاربه با خدا و رســول، محاربه با 
مسلمانان اســت ولى به منظور بزرگ جلوه‌دادن 
آن، توجه‌دادن به اهمیّت امت اســامى و اینکه 
جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول 
است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه 

چیستی محاربه و ارتباط آن 
با اقدامات ضدامنیتی

هر كه در اين ماه از آزار رساندن به مردم خودداري 
كند، حق‌تعالي، روز قيامت، خشم خود را از او بازدارد. 
هر كه در اين ماه يتيم بي‌پدري را گرامي دارد، خدا 

او را در قيامت عزيز گرداند. 
هركه در اين ماه صله‌رحم كند و با خويشان بپيوندد، 
خدا او را در قيامت به رحمت خود واصل گرداند و هركه 

علي)ع( مي‌فرمايد: در اين حال از جا برخاســته و 
عرض كردم، اي پيامبر خدا! برترين اعمال در اين ماه 
چيست؟ حضرت فرمود: اي اباالحسن! برترين اعمال در 

اين ماه پرهيز از محرمات است. 
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این اســتک ه: کسى با تهدید به اسلحه، به جان 
یا مــال مردم تجاوزک ند، اعم از اینکه به صورت 
دزدان گردنه‏هــا در بیرون شــهرها چنینک ار ى
کند وی ا در داخل شــهر، لذا افراد چاقوکشىک ه 
حملــه به جان و مــال و نوامیس مردم مىک‏نند 

نیز مشمول آن هستند. 
ضمنا جالب توجه اســتک ه محاربه و ‌ســتیز 
بــا بندگان خدا در این آیه بــه عنوان محاربه با 
خدا معرفى شــده و این تایکد فوق‌العاده اسلام 
را در‌بــاره حقوق انســان‌ها و رعایت امنیت آنان 

مىک‏ند.)7( ثابت 
محاربه انواع 

1. گاهىک افران با مســلمانان مى‌جنگند؛
2. گاهــى گروهــى از خود مســلمانان علیه 
حکومت اسلامى قیام مىک‌نند و با آن مى‌جنگند؛
3. گاهى گروهى از مســلمانان به قصد ایجاد 
ناامنى و ارعاب و غــارت و خونریزى، با گروهى 

دیگر از ایشان به جنگ مى‌پردازند.
 هر قســم از این محاربه‌ها را مى‌توان مجازاً 
محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه 
مصداق آیهک ریمه دانســت، امّا با توجّه به قراین 
متعدّد، بدون شــ کمحاربهک افران با مسلمانان، 
مــراد آیه نیســت. روشــن‌ترین ایــن قرینه‌ها، 
اســتثنایى اســتک ه در آیه بعد آمده است »إلَِّ 
الذَِّینَ تابوُا مِنْ قَبْــلِ أَنْ تقَْدِرُوا عَلیَْهِمْ«)8( ظاهر 
این آیه آن اســتک ه مراد از توبه، توبه از محاربه 

و داخل حوزه اســام مى‌شود و برا ىاین حالت، 
تعبیر توبه بهک ار نمى‌رود.

در هر صورت، تردید ىنیستک ه آیه محاربه، 
شامل محاربهک افرانىک ه از روک ىفر با مسلمانان 

نمى‌شود.  مى‌جنگیدند 
بلــى اگــرک افر ىبــه قصد ارعــاب و غارت 
بــا مســلمانان بجنگد، مشــمول آیــه محاربه 
مى‌شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه 
خواهــد بود. مقصــود بیان این نکته اســتک ه 
محاربه‌اک ىه به خاطر اســام وک فر،ی ا به قصد 
سرنگونک ردن حکومت اســامى، میانک افران 
 و مســلمانان در مى‌گیــرد، قطعاً مشــمول آیه 

نیست. 
پــس مراد از محاربه در آیه،ی ا قســم دوم از 
محاربه اســتی عنى مسلمانانىک ه از رو ىبغى و 
سرکشــى علیه حکومت اسلامى شورشک رده‌اند 
که همان محاربه با امام و حاکم اســامى است، 
یا قسم ســوم از محاربه اســتی عنى محاربه به 
صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان.)9( 

شأن نزول آیه محاربه 
در‌شــأن نزول این آیه چنین نقلک رده‏اندک ه 
جمعى از مشرکان خدمت پیامبر)صل‌یالله‌علیه‌و‌آله( 
آمدند و مســلمان شدند اما آب و هوا ىمدینه به 
آنها نســاخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد، 
پیامبر)ص( برا ىبهبود ىآنها دستور داد به خارج 
مدینــه در نقطه خوش آب و هوایى از صحراک ه 


